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به این موقعیت کلاسی توجه کنید: سارا از مدتی قبل با مشکلاتی دست‌به‌گریبان 
است و تلاش می‌کند در کلاس بیشتر به چشم بیاید. طبق معمول، موقع پرسه زدن 

در کلاس، دستش به پارچ روی میز معلم می‌خورد. پارچ به زمین می‌افتد و خرد 
می‌شود. او همین طور که از ترس جا خورده، دستانش را جلوی دهانش می‌گذارد و با 
چشمان از حدقه درآمده، خیره می‌شود به شیشه‌خرده‌ها. شما معلم کلاس هستید. 

می‌توانید او را توبیخ کنید. این همان کاری است که او در آن شرایط ناجور انتظارش 
را دارد. اما یک لحظه خودتان را جای او می‌گذارید و دلتان به حالش می‌سوزد. 

با تمرین این نوع درنگ‌ها و همدلی‌ها می‌توانید کنترل بهتری بر احساسات خود 
داشته باشید و به او بگویید: نترس سارا، فعلًا باید این شیشه‌ها را جمع کنیم. 

زود باش برو جارو و خاک‌انداز را بیاور. بعداً باید با هم حرف بزنیم و ببینیم چطور 
می‌توانی از این جور اتفاقات جلوگیری کنی. قطعاً‌ نتیجه‌ی این نوع همدلی‌ها بهتر از 
تنبیه یا کند‌وکاو در مسائل خانوادگی دانش‌آموز خواهد بود و حس اعتماد و احترام 

را بین طرفین تقویت خواهد کرد.

بـر رفتار دانش‌آمـوزان اثـر می‌گذارند و این 
عوامـل نبایـد آن‌ها را از مسـیر اصلی خارج 
کننـد. وقتـی دانش‌آمـوزی بـا مشـکلات 
جـدی خانوادگـی یـا رفاهی مواجه اسـت، 
بهتریـن کار این اسـت، که او را به مشـاوره 
مدرسـه ـ که تخصص بیشتری در این‌گونه 

مـوارد دارد ـ ارجـاع دهیم.

بچه‌ها به بدرفتاری ادامه می‌دهند، 
چون نفع می‌برند

بچه‌هـا  به‌خصـوص  رفتـار  دلیـل  گاهـی 
ایـن اسـت کـه از آن نفـع می‌برنـد. به‌طور 
مثـال، ممکـن اسـت روزی بـه خودتـان 
بیاییـد و ببینید مرتب بر سـر دانش‌آموزان 
خاطـی در کلاس داد می‌زنیـد، بدون اینکه 
نتیجـه‌ی چندانـی بگیریـد. دلیلـش ایـن 
اسـت کـه دانش‌آمـوز بـه داد زدن شـما 
عـادت کرده و به اصطالح ککش نمی‌گزد. 
این حالت ممکن اسـت در محیـط خانواده 
هـم دیـده شـود کـه در آن بچه‌هـا تـوپ و 
تشـر والدیـن را از یک گـوش می‌گیرند و از 
گـوش دیگر بیـرون می‌کننـد! واقعیت این 
اسـت که بچه‌هـا از ایـن اوضاع خوششـان 
می‌آیـد. با آگاهی از ایـن موضوع، می‌توانید 
واکنـش خود را نسـبت به رفتارهـای آن‌ها 
تغییـر دهیـد. در ایـن قبیل مـوارد، در کت 
جادویـی خود، سـراغ جیب دیگـری بروید 
و رویـه‌ی خـود را عـوض کنید. مثاًل بالای 
سـر دانش‌آموز خاطی بروید، اشـتباهش را 
تصحیح کنید، از او سـؤال بپرسید، عملکرد 
مثبتـش را درشـت‌نمایی کنیـد و مهم‌تـر 
از همـه، دسـت از داد زدن برداریـد. ممکن 
اسـت دانش‌آمـوز تمام تلاش خـود را بکند 
تـا باز هـم داد بزنید، اما شـما باید بر تغییر 
واکنـش خـود آن‌قـدر اصـرار بورزید تـا یاد 
بگیـرد کـه اوضـاع عـوض شـده و دیگر به 

سـاز او نمی‌رقصید.

انگیزه‌های ناخوداگاه  بدرفتاری
معنـی یک رفتـار را وقتی می‌تـوان فهمید 
کـه انگیـزه‌ی آن را بدانیـم. از ایـن‌رو، برای 

ریشه‌های 
بدرفتاری

تمرکز بر حیطه‌ی اختیارات معلم
گاهی ممکن اسـت اوضـاع ناگوار خانوادگی 
یـک دانش‌آمـوز شـما را نگران کنـد و مثلًا 
به خودتـان بگویید، نکند بیمـاری مادرش 
تأثیـر بدی بر رفتار و پیشـرفت تحصیلی او 
بگـذارد. به ایـن ترتیب، ممکن اسـت وقت 
زیـادی را صـرف نگرانی دربـاره‌ی او کنید و 
حتی برای چاره‌جویی با همکاران مشـورت 
نماییـد. امـا آیا بهتر نیسـت به جـای فراتر 

رفتـن از حـدود مسـئولیت خـود، وقـت و 
انـرژی محدودتـان را بـرای کمک بـه او در 
چارچـوب اختیاراتتـان در مدرسـه صـرف 
کنیـد؟ به‌طـور مثـال، می‌توانیـد بـه درس 
خواندن تشـویقش کنیـد و بـه او بیاموزید 
تسـلط بهتـری بر احساسـات خود داشـته 
باشـد. ایـن کار ممکن اسـت بدیهی به‌نظر 
برسـد، امـا لازم اسـت معلم‌هـا مرتـب بـه 
خودشـان یادآوری کنند کـه عوامل زیادی 
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درک یـک کـودک بایـد دلیـل رفتـارش را 
بشناسـیم؛ دلیلـی که ممکن اسـت کودک 
از آن بی‌اطالع باشـد. اولین گروه اجتماعی 
هـر کـودک را خانـواده‌اش شـکل می‌دهد. 
وقتی کودک وارد مدرسـه می‌شـود، به‌طور 
ذاتی میل به پذیرفته‌شـدن و یافتن جایگاه 
خـود در محیـط جدیـد دارد؛ حـس تعلق 
بـه محیـط اجتماعـی جدیـد و جـا افتادن 
در آن. ایـن نیـاز تعلـق داشـتن به گـروه و 
مهم‌ بـودن در آن، عامل تعیین‌کننده‌ای در 

شـکل‌گیری رفتارهای ماسـت. 
مورد تشـویق معلم‌ها واقع شـدن، احساس 
دلگرمـی و امـکان مشـارکت در برنامه‌های 
مدرسـه، بـه حـس مثبـت و قـوی تعلـق 
داشـتن منجر می‌شـود. وقتی دانش‌آموزی 
حـس کنـد یکـی از اعضـای مفیـد کلاس 
اسـت، نیاز چندانی بـه‌ خودنمایی از طریق 
شـیطنت و بدرفتـاری نمی‌بینـد و سـعی 
می‌کنـد بـه انتظـارات گـروه )هنجارهـای 
پذیرفتـه‌ شـده‌ی رفتـاری( وفـادار بمانـد. 
بـا ایـن حـال، کلاس‌هـای زیادی هسـتند 
کـه در آن‌هـا دانش‌آمـوزان به‌طـور مرتـب 
تنش‌سـاز می‌شـوند، گسـتاخی می‌کنند و 
در فعالیت‌های کلاس مشـارکت نمی‌کنند. 
رفتارهـای  طریـق  از  کـه  دانش‌آموزانـی 
معمـول نتوانند حس تعلق داشـتن و مهم 

بـودن را در خـود ارضا کنند، برای رسـیدن 
بـه ایـن هـدف خـود، رفتارهـای ناهنجـار 
در پیـش می‌گیرنـد. بـه ایـن ترتیـب، در 
آن‌هـا تصور نادرسـتی از حـس تعلق پدید 
می‌آیـد. هـر گـروه اجتماعـی هنجارهـای 
پذیرفتـه‌ شـده‌ای دارد و انتظـار دارد اعضـا 
خودشـان را با ایـن هنجارها تطبیق دهند. 
این موضوع در تمام سـاختارهای اجتماعی 
صـدق می‌کنـد؛ اعـم از خانـواده، مدرسـه، 
کلاس، گـروه هم‌سـالان، جامعـه یـا محل 
کار. تا وقتی دانش‌آموزان دسـت از تصورات 
نادرسـت خـود دربـاره‌ی »تعلـق داشـتن« 
برندارنـد، میل بـه سـرپیچی از هنجارهای 
معمـول خواهنـد داشـت. آن‌هـا معمـولًا 
اطلاعـی از انگیزه‌هـای خود ندارنـد و درک 
نمی‌کنند رفتارشـان از کمبـود در زمینه‌ی 
»تعلـق‌ داشـتن« و »مهـم ‌بـودن« ناشـی 
می‌شـود. آن‌ها ناهنجـار رفتـار می‌کنند تا 
در خودشـان »حـس خـوب« ایجـاد کنند. 
وقتـی پاسـخ معلـم بـه یـک سـوءرفتار، 
سـهواً ایـن »حـس خـوب« دانش‌آمـوز را 
نشـانه بـرود، بـا وجـود تبعـات سـخت و 
تنبیهـی که در انتظارش اسـت، نسـبت به 
بدرفتاری خـود اصرار مـی‌ورزد. چرا؟ چون 
میـل ناخـوداگاه آن‌هـا به »تعلق داشـتن« 
چنـان قوی اسـت کـه بـرای دسـتیابی به 
نیسـتند.  روی‌گـردان  کاری  هیـچ  از  آن 
آن‌هـا کار خودشـان را می‌کنند و مـا آن را 
بدرفتـاری تلقـی می‌کنیـم. اما اگـر بدانیم 
که ایـن بدرفتاری‌ها در ضمیـر ناخوداگاه 
آنان ریشـه دارد، خواهیم توانسـت پاسـخ 
متفاوتی به آن‌ها بدهیم و تغییرشـان 
بـا  کـه  دانش‌آموزانـی  دهیـم. 
وجـود تلاش‌هـای معلـم خود، 
نسـبت بـه بدرفتاری‌شـان 
اصـرار می‌ورزند، عطش 
بـه  ناخوداگاهشـان 
»تعلـق داشـتن« و 
»مهم ‌بودن« را 

به چهار طریق سـیراب می‌کننـد: 1. جلب 
توجـه؛ 2. قدرت‌نمایـی؛ 3. انتقام‌جویـی؛ 4. 

تظاهـر کـردن بـه بی‌کفایتی.
مي‌تـوان چند انگیـزه‌ی ناخـوداگاه دیگر را 
نیـز به این فهرسـت افزود کـه عبارت‌اند از: 

1. هیجـان؛ 2. پذیرش هم‌سـالان؛ 
3. برتری‌طلبی.

در کلاس درس، ایـن نـوع رفتارهـا مثـل 
تـکان  بچه‌هـا  کـه  هسـتند  پرچم‌هایـی 
خـود  اجتماعـی  نیازهـای  تـا  می‌دهنـد 
را آشـکار سـازند. وقتـی ایـن تـکان دادن 
نشـان  می‌کنـد،  پیـدا  ادامـه  پرچم‌هـا 
شـما  معمـول  پاسـخ‌های  کـه  می‌دهـد 
کارسـاز نبوده‌اند و بایـد فکر دیگری بکنید.
به‌طـور مثـال، دانش‌آموزانی را کـه میل به 
قدرت‌طلبی و سـلطه‌جویی دارنـد، می‌توان 
بـا محـول کـردن مسـئولیت‌های کوچـک 
بـه آن‌هـا مدیریـت کـرد. ایـن کار حـس 
اعتماد‌به‌نفـس آن‌هـا را تقویـت و نیازشـان 
بـه برتری‌جویـی را به‌طـرز مثبـت ارضـا 
می‌کنـد. بنابرایـن، لازم اسـت در یافتـن 
ویژگی‌هـای مثبـت و نقاط قـوت این قبیل 
افـراد حوصلـه و دقـت بیشـتری بـه خـرج 
دهیـد، چرا که آن‌هـا این خصلت‌های خود 
را می‌پوشـانند و کشـف آن‌ها توسـط شما 
می‌توانـد نیاز خوداگاهشـان به جلب توجه 

را برطرف سـازد.

به یاد داشته باشید
é هرگز دانش‌آمــوز خود را به 
گوشه‌ی رینگ نبرید، چون در این 
صورت از خــودش دفاع خواهد 

کرد و اوضاع بدتر خواهد شد.
é به جای مواجهه با او، در کنارش 
راه‌ برویــد و از آنچه در باطنش 

می‌گذرد، سردر بیاورید.
é دانش‌آموزی که گستاخانه رفتار 
می‌کند، بــه احتمال زیاد از یک 
الگوی بزرگسال تبعیت می‌کند. 
از این‌رو، به جای توبیخ او، سعی 
الگوی  رفتــار خودتان  با  کنید 

مناسبی برایش بسازید.
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